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چكيده
انمند خلقا صاحب اختيار و تودى است الهى كه خالق مهربانش او رجوآدمى،مو

شت.ها دست يابد.در اين مسير بهنودها و سرترين مقصوسبزده است تا به سرنمو
هى و مادى و به ويـژده است.مكتب.هاى بـشـرا هدايت نـمـوق مختـلـ1 او رطر

دشت خـونوأى در سراده و را فاقـد ارفانى عصر حاضر،گاه انـسـان رات عرتفكـر
شت از پيش تعيين شده مى.دانند،و يانوم به تحمل سرا محكومى.شناسند،و او ر

ا بهاستا انسان رد.و در همين راد مى.سازنه ساختار و نظام تربيتى آزا از هر گواو ر
گشتگى مى.كشاننـد.مى و سرگرديار سر

ادهاى افرفتاره.ها و رمانى كه انگيزايات اسلامى بر اين باور است؛زاما آيات و رو
ندنمند است و خداواى نظام قانود و بداند اين جهان دارد گيرى الهى به خونگ و بور

ده اسـت كـهنه.اى خلـق نـمـوا به گـوعه جهـان آفـريـنـش رمدير و مـدبـر،مـجـمـو
شت و آينده.اش دخيل است،بنابرنودن سرقم زچك.ترين اعمال و تفكر او در ركو

سيله در سايه ايناين او بيش از پيش مقيد به انجام خير و صالح مى.نمايد،به دين و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م و تحقيقات.احد علواد اسلامى ـ وآن و حديث ـ دانشگاه الهيات و فلسفه دانشگاه آزم قرشته علوشد ـ رشناسى ار*  كار



٧٣شمار�  ٥ حسن عاقبت از منظر آيات و روايات

امت حقيقى دسـتش يافته و هم بـه كـرح او پروردار شايسته انسانـى،هـم روكر
چى و لاقيدى نجات پيدا مى.كند.مسأله عافيت.انديشى و عاقبتمى.يابد،و از پو

تباط و بهى، حقيقتى است كه در همه.جا و همه.حال تمام انسان.ها با آن در اربه خير
دريافت معنى و حقيقت آن محتاج.اند.
املى است كهار و عومند ابزضاى الهى نيازعاقبت به خير شدن و دست يابى به ر

.اعتقادات صحيح١ده است:فى نموا در دو طريق مشخص،معرآن كريم آن رقر
د حسن عاقبت،دستيابى سعادت وه.آور.اعمال صالح.و ديگر اين.كه آثار و ر٢

فتن است.و اين آثار هم در دنيا و همت فرو رء عاقبت در منجلاب شقاونتيجه سو
د و ملاكقم مى.خورد.اما اصل و حقيقت آن در جهان باقى رى دارت مظاهردر آخر

فتارى عدل الهى است كه بر اساس رازوتشخيص آن به.دست بشر نيست.و اين تر
د.اهد بوشتى خونوى،تشخيص مى.دهد كه مستحق چه سرد وو عملكر

ت،فوز، فلاح.ء عاقبت،سعادت،شقاوء،حسن عاقبت،سوحسن،سوه:اژكليد�و

مقدمه
مند است،دمندى آرزوند،هر خرج مى.زد همه انسان.ها موجودانگى در وميل به جاو

دى،عدالتامش باشد.تأمين امنيـت فـرندگى.اش مملو از امنيت،شـادى و آرانجام زسر
ستى از حداقلع.دوشش،نوفت،اميد،كار،كومى جامعه،پيشرى،تأمين امنيت عمومحور

ل آن تلاش مى.نمايد.اى حصوندگى برل زمان.هاى بشريت است كه در طوآر
د،كه با ديدگاه.هاى مادىى معناى خاصى داراما در اعتقادات مسلمانان عاقبت به خير

ت است. متفاوًو الحادى كاملا
لى است،يعنى:انسان در طوانجام نيكو و عاقبت به خيرحسن عاقبت به معناى سر

خشان باشد و به هنگامانى و درش نورندگى كند كه صفحات دفتر عمرنه.اى زد به گوعمر خو
ش از اودگارد كه پروراى باقى برواى ايمان و تسليم امر الهى باشد و در حالى به سرگ دارمر

د است.اضى و خشنور
ى و  عملى تاامل حسن عاقبت در جنبه.هاى نظرملاك حسن عاقبت،پايبندى به عو
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ان به دوا مى.توامل و اسباب. عمده. حسن عاقـبـت راقع عوآخرين لحظه عمر اسـت.در و
ت،امامت؛و اعمال صالححيد،عدل،نبوقسمت كلى:اعتقادات صحيح از ايمان به تو

ماملزد رد؛يعنى:خوف و نهى از منكر و…تقسيم نموه،توبه،امر به معرواز قبيل نماز،روز
فته باشد.ا گرا فرى اخلاص آن رنگ و بوات الهى نمايد در حالى كه ربه انجام دستور

داخته.اند نكات ظري1 وانجام نيكو پردر ميان آياتى كه به مسأله حسن عاقبت و سـر
١د.دازى مى.پرامل و اسباب عاقبت به خيرهى از آنها به عود كه گرود دارجوجهى وقابل تو

.و بعضى از٢د.جه داراى باقى و دنيا توانجام نيكو در سـرو دسته ديگر با آثار و تبعات سر
منينالالباب،مؤلوداخته است«متقين،صابرين،اودن آنها پرفى اشخاص و نامبرآيات به معر

اهند شد.ه.مند خوانجام و آتيه.اى نيكو در بهشت الهى بهران الهى سرضو.كه از ر٣و…»
د شده وارط به حسن عاقبت وايات بخشى از آنها در ذيل آيات مربوو نيز در ميان رو

امل وداخته است و عوت مستقل به مسأله حسن عاقبت پرايات به صوربخشى ديگر از رو
ده است.سيم نمواقعى آن ترا يادآور شده است،و تصوير دقيقى از معانى وانع آن رمو

نىى،فزوفيق علم آموزد از قبيل توحاصل آن.كه حسن عاقبت در دنيا نيز مصاديقى دار
ندد.و يا فرزاد مى.شوى الهى نصيب افرندگى كه به خاطر ايمان و تقوكت در زنعمت و بر

ى از لذاتدن دل از كينه و حسادت و دورگار،همنشين شايسته،پاك بونيكو،همسر ساز
.از نعمت.هاى خاص الهى است كه شامـل حـال(ع)منيـن.لايت امير.المـؤدگذر دنيـا و وزو

ى است كهليكن آن.چه مسلم است حسن عاقبت همان سعادت اخرودد،وانسان.ها مى.گر
اع لذات جسمانىه.مندى از بهشت برين و نعمت.هاى بى.نظير آن و انوان الهى،و بهرضور

دانگىه.مندى از شفاعت شافعان جنت و جاولياى الهى و بهرجمله ملاقات با اوحانى ازو رو
فته شدن اعمالت الهى و پذيـرش و مغفره آن مى.باشد كه سبب آمرزهمه اين نعمات ثمـر

ند است.ى خداود از سوصالح فر

م شناسىمفهو
نْسُ.الح٤الحسن:نقيض القبح،و الجمع محاسن على غير.قيـاس؛حسن در لغت:

نسن در لغت بـه وزُ.ح٥؛{نِ فيهما،فهو حاسًنـاْسُن حُسْحَن يَسَ و حَنُسَـن حُسَت لما حْعَن
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سن به دو معناى نيكويى و زيبايىُآن كريم ح.در قر٦فل و به معناى نيكويى و زيبائى است؛ُق
قمت الهى و يا شهادت را نصرسن به معناى نيكويى عاقبت است كـه آن.رُ.ح٧آمده است؛

اىد.و سه جهت بـرى كه باعث ابتهاج و سرور شـوچيـزت از هرا عبارسن رُح٨ننـد؛مى.ز
٩س،زيبايى ـ.ى و هود.ـ از لحاظ عقل،هود دارجوابتهاج و

ه،وُـتَبْقُه،و عُـبِه،و عاقُبـتِه،و عاقُـبْقَ،و عٍ شى.ءِّـلُ كُبِقَعقـب:ععاقبت در لغـت:
نقبى:بـروزُقب و عُ.ع١١ب:به معناى نسل و دنباله آمـده اسـت؛ِقَ.ع١٠ه؛ُبانْـقُباه،و عْقُع
ء عاقبت آمده و گاهى حسن عاقبـتانجام،گاهى سـوى به معناى پسين و سـرفل و كبـرُق

١٣ت است.ار:عاقبت دنيا،منظور آخرَّى الدَبْقُ.ع١٢است؛

ب است،در اصطلاحانجام نيكو،خير و خوبه معناى سرحسن عاقبت در اصطلاح:
ل درب،دخوجام خوى،فرى نيكو،پسين خير،عاقبت به خيـرآنى منظور جايگاه اخروقر

شبختى حقيقى و حسن عاقبتايات،خواقع طبق آيات و رو.در و١٤ان الهى،ضوبهشت و ر
١٥شبختى و حسن عاقبت بينجامد.اين است كه كار انسان به خو

شت،شر و بد است،انجام زء عاقبت:به معناى سرسومتضاد و نقيض حسن عاقبت:
ل در.دخو١٦ى،ى بد،پسين شر،عاقبت به شـرآنى منظور جايگاه اخـروو در اصطلاح قر

١٧جهنم است.

ى وستگار؛فلاح:ر١٨انهايى از ستمگرى و ر:فتح:پيروزادف�هاى حسن عاقبتمتر
فـوز:نـجـات و١٩ات عقـل و ديـن؛ى از دستـورت به سـبـب پـيـرونجات در دنـيـا و آخـر

٢١سيدن به خير،نجات از جهنم.،ر٢٠ىستگارر

ء عاقبتجيه فلسفى و علمى حسن عاقبت و سوتو
د تجسم اعمال وفاى اسلامى در مورصدر المتألهين و جمعى ديگر از فلاسفه و عر

شت و زيبا و اعتقاداتدن عاقبت انسان.ها،اين طور اظهار مى.كنند كه:اخلاق زقم خورر
ار و عمل،حالتى در نفس آدمى پديداه تكرست و نيت.هاى پاك و ناپاك از رست و نادردر

 جسمانى مناسب آشكار شده،مايهِتت همان حالات و كلمات به صورد كه در آخرمى.آور
دد.نج،پاداش و كيفر او مى.گرلذت و ر
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نده،اض نفسانى هستند به شكل مار و عقربى گزات آن كه اغر حب دنيا و شهوًمثلا
د.و غيبت،بهت زيبا و همنشينى نيكو مى.شوآن،به صورت قر.و تلاو٢٢دندآشكار مى.گر
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ها درت باد به شما كه امروز در بهشت.هايى كه نهركت است،بشاراستشان در حرو دست ر

گ است.ى بزرستگارد و اين راهيد بودانه خوى است،جاوآن جار
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½ÓHÚfÏ� Ó√ UÓŠÚCÓdÓ Ú«،اد،هر كس آنچه رده شوديك آورمان كه بهشت نز؛آن ز)١٤و١٣./.٨١(التكوير
اهد دانست.ده است خوكه حاضر كر
ل مسلمان از اصونند،مى.توقم مى.زا راى اثبات اين.كه اعمال انسان عاقبت او رو نيز بر

ا از نظر علم فيزيك مسلم است كه ماده و نيرو دو مظهر ازد،زير«فيزيك»امروز استفاده كر
ايط معينى به نيرو مبدلده است كه در شراكم و فشرى متريك حقيقت هستند.و ماده،انرژ

ار تن ديناميتت انفجار سى هزم ماده،معادل با قدرى نهفته در يك گردد،گاهى انرژمى.گر
است.

ى و مادهجه به عدم فناى انرژه.هايى از يك حقيقت هستند وبا تـوى،جلوماده و انرژ
اكم در آيندى.هاى پخش شده،بار ديگر به حالت ترها و انرژد كه نيرود ندارجوگز مانعى وهر

اه اصلاح وهايى كـه در رال نيروند.به همين مـنـود بگيـرمى و جسمى به خـوو حالت جـر
تده در آيند و به صورده شده.اند،به حالت فشراه جور و ستم به كار بـرى يا در رستكاردر

ب و نيك باشند بهاين اگر اعمال خودند.بنابرستاخيز مجسم گرجسمانى خاص در روز ر
سايلت نعمت.هاى الهى و زيبايى.هاى مادى،و اگر اعمال بد و شر باشند در شكل وصور

لين نداى انكار فناى اعمال ون در حقيقت اوو اين قانو٢٣دند.شكنجه و عذاب مجسم گر
ى بهانسوسيله دانشمند فرى به واعلام ابديت به زبان بشر است.و اثبات اصلى بقاى انرژ

هند و در دو شكل جلواقع يك چيزى در وضيح اين حقيقت كه ماده و انـرژتلو»و تونام«بر
.تجسم١و با استناد به ايـن دو اصـل:٢٤دانه شده است.سيل� انيشتـن جـاومى.كنند بـه و
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سطد،تود،انسان.ها به اختيار خـوان ثابت كرى.مى.تو.اصل بقاى ماده و انـرژ٢اعمال.
شاندارتاب كرت بازنند و در دنيا و آخرقم مى.زا رشت و آينده.شان رنوشان سرداراعمال و كر

حه كافى نيست وع مطروضواى اثبات موى برم بشردن به علواهند ديد.اما تنها اكتفا كرا خور
دد.از گراى ما احرئيات اين امر برد تا حقيقت و جزع كرجوحى ربايد به كلام الهى و و

اع عاقبتماهيت و انو
اقعهع حتمى وقوان پس از بيان وارگوو ادعيه آن بزر(ع)مينايات معصوآن كريم و رودر قر

فته استار گرعى قرضوغ عنه و اصل مواى انسان مفروقيامت و اثبات معاد،مسأله عاقبت بر
ء عاقبت دانسته شده.اند.اى سوهى دارگرواى حسن عاقبت وهى دارو بر همين اساس،گرو

ندگى.كسانى كه از ابتدا تا انتهاى ز١ه تقسيم شده.اند:اد در يك تقسيم به چهار گرواين افر
ندگى در.كسانى كه از ابتدا تا انتهاى ز٢ده.اند.كت كرست حراط مستقيم و مسير دردر صر

ندگى در مسير ضلالت.كسانى كه در ابتداى ز٣ده.اند.كت كراهى و ضلالت حرمسير گمر
.كسانى٤ده.اند. كت كرست حراط مستقيم و مسير درده.اند و سپس هدايت يافته و در صربو

داشتند.اهى گام برده و سپس در مسير ضلالت و گمرندگى در مسير هدايت بوابتداى زكه در
ده.اند،انبيـاء،كت كراط مستقيم حـرشد و صر در مسير رًل،كه دائمـاه اوگرول:ه اوگرو

لياى الهى هستند،كه در حقيقت حسن عاقبت به معناى تام و مصداق بارزو او(ع)ائمه اطهار

[�ÓQÓ/«اى آنها قابل تصور است.بر« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB
« «u]
U×Ó U/ ÓNÔrÚ/ — wÓËÚ{Ó¹ WÔ×Ú³ÓdÔÊË.«٣٠م،(الرو./

دند،ايشان در باغى شادمان. هستند.دار شايسته.كردند و كر؛پس آنان كه ايمان آور)١٥.
ىاهى و ضلالت سپرل تا به آخر در گمرا از اود رندگانى خوه تمام ز:اين گرومه دوگرو

ء عاقبت شده.اند.ده و دچار سواد بدبخت و شقى بوده.اند و مصداق بارز افركر
دند كه ديدند،همگى آنها از بيـنى عبور مى.كـرن از شهراريوحو.و(ع)ت عيسـى.حضر

ت يكىفته.اند».حضرد:«گويا آنان با عذاب الهى از دنيا رموفر(ع)ت عيسىفته.اند،حضرر
سيد،او درا پرء عاقبتشـان رد و از او علت عذاب الهى و سونده كـرا به اذن الهى زاز آنها ر

ات رل:طاغوء عاقبت و عذاب الهى گشـتـيـم:اواب گفت:به چهار دليـل دچـار سـوجو
م:دچارم:دلبستگى به دنيا داشتيم.چهـاراز داشتيم.سـوهاى درم:آرزوستيديم.دومى.پر
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٢٥ديم.غفلت بو

»ËÓ
«]cs?¹Ó% ÓHÓdÔË «ËÓ%Óc?]ÐÔÐ «u¹PÓðUM?Ó√ UÔ
ËÓ¾p?Ó√ ÓFÚ×Ó»UÔ
« Ú−?Ó×r?O«،؛آنان كه كفـر)١٩./.٥٧(الحديـد
گ هستند.خ بزران اصحاب دوزدند،آنان يارا تكذيب كرورزيدند و آيات ما ر

نىناگوندگى به علت.هاى گول تاريخ،در ابتداى زى از انسان.ها در طو:بسيارمه سوگرو
مت.هاىت.هاى سلطه.گر،حكـوب شدن در مقابل قدرعوت،مرت شهون جهل،اسارچو

ادث ياقايع و حوخى از وده.اند،اما با مشاهده برى از نياكان دچار ضلالت بوظالم و پيرو
اط مستقيمى معنويت و صرا تغيير داده و به سوندگى رتفكر و مطالعه و مانند آنها مسير ز

ده است.ا ثبت كراد رى از اين افرده.اند.تاريخ،نام و داستان بسياركت كرحر
»≈� ôÓsÚð Ó»UÓË Ó�¬ÓsÓË ÓŽÓLqÓŽ ÓLÓöÎF Ó
U×Î/ UÓQÔ
ËÓ¾pÓ¹ Ô³ÓbÒ‰ÔK
« ]tÔÝ ÓOÒ¾ÓðUNrÚŠ Ó�ÓMÓ UÌË Ó%ÓÊUÓK
« ]tÔž ÓHÔ—uÎ«

—ÓŠLOÎU«ند و عمل صالح انجام دهند كـهايمـان آوركسانى كه توبه كننـد و؛مگر)٧٠./.٢٥قان،(الفـر
ده است.نده و مهربان بوه آمرزارند هموا به حسنات مبدل مى.كند و خداوند گناهان آنان رخداو

دند،اما بهاط مستقيم بو:كسانى هستند كه در ابتدا در مسير هدايت و صرمه چهارگرو
داشته.اند.اهى و هدايت گام برج شده و در مسير گمره از اين مسير خارتدريج و گاهى يك.بار

آنده است.شيطان به تصريح قرآن كريم در آيات متعددى از شيطان نام بربه طور مثال:قر
شتگان همگام شد و بهب شد كه با فردى او چنان متقرجوتبه وكريم از جنيان است،اما مر

مايد:لانى داشته است.در نهج البلاغه مى.فرعبادت.هاى طو(ع)منان علىمايش امير.مؤفر
دهى بوم نيست اينها از سال.هاى دنيـوده است كه معلوار سال عبادت كر«شيطان شش هز

٢٦ى».است يا از سال.هاى اخرو

ايات و ادعيهآن كريم،روحسن عاقبت در قر
اد رآن كريم است؛كتابى كه خواى يافتن حسن عاقبت،قر يكى از منابع مهم برًقطعا


[ËÓ½Óeفى مى.كند:«ى معربيان كننده هر چيـزÚMÓŽ U?ÓKÓOÚpÓ
« ÚJ²Ó»UÓð ³ÚOÓ½UÎ
 UJ?ÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó¼ÔbÎË ÈÓ—ÓŠÚLÓWÎ

ËÓÐÔAÚdÓ
 ÈKÚLÔ�ÚKLsOÓ«،ديم كه بيانگر همه چيـز ول كرا بر تو ناز؛و ما اين كتاب ر)٨٩./.١٦(النحل
اى مسلمانان است!ت برحمت و بشارمايه هدايت،ر

حح مسأله حسن عاقبت مطرضوآن كريم به ودر قرآن كريم:ال@:حسن عاقبت در قر
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ده.اند،ح كرا مطرآن كريم به طور صريح و غير صريح حسن عاقبت رشده است.آياتى از قر
ه مى.نمائيم.و ما به هر دو دسته از آيات اشار


ËÓل:«آيه او«]cs¹ÓF Ó³ÓdÔÐ« «ËÚ²GÓ¡UÓË ÓłÚt— ÓÐÒNrÚË Ó√ÓWÓ�UÔB
« «u]…öÓË Ó√Ó½ÚHÓIÔ� «uL]— UÓ“ÓWÚMÓ¼UÔrÚÝ dÒÎË «ÓŽÓ½öOÓWÎ

ËÓ¹ÓbÚ—Ó¡ÔÊËÓÐ 
UÚ×Ó�ÓMÓW�
« ]OÒ¾ÓWÓ√ Ô
ËÓ¾pÓ
 ÓNÔrÚŽ ÔIÚ³Ób
« v]—««؛آنان كه به خاطر ذات ـ پاك ـ)٢٢./.١٣عد،(الر
ند و در نهان و آشكار از آنچه به آنانا بر پا مى.دارشان شكيبايى مى.كنند و نماز ردگارپرور
ت خاص آنان است.اى آخرا به نيكى دفع مى.كنند،سردند و بدى رديم انفاق كرى كرروز


ŽÔIÚ³Ób«آناملى كه باعث حسن عاقبت يا به تعبير قراز عو« v]—«ى»كه همان عاقبت به خير
طى نيز در ذيلد،صبر،اقامه نماز،انفاق،دفع بدى به خوبى اسـت.سـيـواست،مى شو


ŽÔIÚ³Óbهمين آيه،«« v]—«٢٧ده است.ا به بهشت تفسير كر»ر


ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚÐ LÓF UÓ³ÓdÚðÔrÚ/ ÓMFÚrÓŽ ÔIÚ³Óbم:«آيه دو« v]—«ِ«شتگان مى.گويند]؛[فر)٢٤./.١٣عد،(الر
ا.انجام آن سرست سرديد چه نيكوى كه كرسلام بر شما،به خاطر صبر

ل صبر مى.داند وا معلـوى رشتگان و عاقبت به خيـراين آيه هم مانند آيه قبل سلام فـر
ا دست يابى بهح مى.كند.و اثر و پيامد اين فضيلـت رح مطرضوا به ومسأله عاقبت نيكـو ر

شتگانش مى.داند.حمت الهى و فرسلام و ر

�Ó¦ÓqÔ«م:آيه سو« Ú−?ÓM]W
« ]²Ë wÔŽbÓ
« ÚLÔ²]IÔÊuÓð Ó−?Úd� ÍsÚð Ó×Ú²NÓ½_« UÚNÓ—UÔ√ Ô%ÔK?ÔNÓœ UÓz«rÏË ÓþKN̂Óð UKÚpÓ

ŽÔIÚ³Ó
« v]cs¹Óð« ]IÓuÚË «ÓŽÔIÚ³Ó
« vÚJÓ/Uds¹ÓM
« ]—U«عدهان وگارهيزصي1 بهشتى كه به پر؛تو)٣٥./.١٣عد،(الر
ه آن هميشگى،وى است،ميوختانش جارهاى آب از زير درداده شده،ـ اين است كه ـ نهر
انجـامدند و سرى پيشه كـرگارهيـزانجام كسانى است كـه پـرسايه.اش دائمى است ايـن سـر

ان،آتش است!كافر
اىى و تقوگارهيزد در بهشت برين است.و اين به سبب پرعاقبت نيكو در آيه،همان ورو

دد.دن ميسر مى.گرالهى پيشه كر

WÓ‰UÓ� ÔÝuÓ«م:آيه چهار vIÓuÚ�tÝ« Ú²ÓFMOÔÐ «uK?
U]tË ÓF«Ú³dÔ≈ «ËÊ]—_« Ú÷Ó
 K]t¹ Ô—uŁÔNÓ� UÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔ� sÚ

Ž³ÓœUÁË Ó
«ÚF?ÓWU³ÓWÔ
 KÚLÔ²?]IsOÓ«ى جوييد،ود گفت:از خدا يـارم خوسى به قـو؛مو)١٢٨./.٧اف،(الاعر
اهد،ا به هر كس از بندگانش كه بخومين از آن خداست،و آن راستقامت پيشه كنيد،كه ز

 ـبراگذار مى.كند و سرو  ـنيك  ان است!.كارهيزاى پرانجام 
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ند وا،استعانت از خداوح است.و عامل اصلى آن تقودر اين آيه نيز عاقبت نيكو مطر
فى شده است.دن معرصبر پيشه كر


ÓJÓc]ÐÔÁuÔ/ ÓMÓ−]OÚMÓÁUÔË Ó�ÓsÚ� ÓFÓtÔ/ /«آيه پنجم:« w?ÚHÔKÚpË ÓłÓFÓKÚMÓ¼UÔrÚš ÓzönÓË Ó√ÓžÚdÓWÚMÓ
« U]cs¹Ó% Óc]ÐÔ«u

Ð¹PÓðUMÓ/ UÓ½UÚEÔdÚ% ÓOÚnÓ% ÓÊUÓŽ ÓWU³ÓWÔ
« ÚLÔMÚcÓ—s¹«دند!و ما،او وا تكذيب كرا آنها او رّ؛ام)٧٣./.١٠نس،(يو
اران ـ قرث كافرارا جانشين ـ و ودند،نجات داديم و آنـان را كه با او در كشتى بـوكسانى ر

ديم!پس ببين عاقبت كار كسانى كهق نمودند،غرا تكذيب كرا كه آيات ما رداديم.و كسانى ر
د!.نه بوت ندادند ـ،چگوّانذار شدند ـ و به انذار الهى اهمي

ح مسأله حسن وضوح است و به وح مطـرم نودر اين آيه و دو آيه قبل مسأله تكبر قـو
ستاده خدا به نجاتاهى با فرح به جهت همرم نومنين قوح شده است كه موء عاقبت مطرسو

ابران به دليل تكبر و عدم تسليم در برسيدند.و تكذيب كنندگان و كافـرو حسن عاقبت ر
ديدند.ء عاقبت گرامر الهى دچار عذاب و سواو


[Ê≈«آيه ششم:« ]cs¹Ó�¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB
« «u]
U×Ó U
 ÓNÔrÚł ÓM] UÔM
« ]FrO«،ستى كه؛به در)٨./.٣١(لقمان
نعمت و آسايش است.دند و اعمال صالح انجام دادند بهشت.هايى پراى كسانى كه ايمان آوربر

ا بيانامل حسن عاقبت ر:به طور عمده علل و عوًلاآياتى كه در اين فصل بيان شد،او
فـىاى ما معرى آن بـرى و اخروى از حسن عاقبت و آثار دنـيـو:تصويرًمايد.و ثانـيـامى.فر

اى آنها ايجادانجام نيكو برى سراهنمايى مسلمانان به سوسيله ضمن رمى.نمايد.و بدين و
ى ايمان و اعمال نيك بشتابند.ه مى.نمايد تا مشتاقانه به سوانگيز

مسأله حسن و(ع)مانايات معصودر روايات:ء عاقبت در روب:حسن عاقبت و سو
اايات رح شده است.در اين مسأله نيـز روآن كريم مطـرى از آيات قـرء عاقبت به پيـروسو

ط به حسن عاقبت وايات در ذيل آياتى مربود:بخشى از روان به دو بخش تقسيم كرمى.تو
ايى است كه از دو كتابد شده است و در حقيقت اين بخش همان تفسير روارء عاقبت وسو

الثقلين تألي1.نور٢انىآن تألي1 سيد.هاشم بحرهان فى تفسير القـر.البر١تفسير شيعى:
د.و البته از تفاسير ديگرايى ياد كران مهمترين تفاسير روان به عنوى،مى.تومحمد على هويز

ايات استفاده شده است.اى بيان روهم بر
داخته است.ء عاقبت پرت مستقل به مسأله حسن يا سوايات به صوربخشى ديگر از رو
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امل وداخته.اند و عـواقعيت و چيستـى آن پـر در حقيقت به تشريـح و(ع)ميـنو ائمه معصـو
د:ح مى.شوايات در دو قسمت مطرا يادآور شده.اند.لذا اين روانع آن رمو

باغ.هاى بهشتى پاداش صبر:ى:ايات تفسيرل:روقسمت او

łÓM] UÔŽ ÓbÚÊÌ¹ ÓbÚšÔKÔ½uÓNÓË UÓ�ÓsÚF ÓKÓ`Ó� sÚÐ¬ ÓzUNrÚË Ó√Ó“ÚËÓł«NrÚË Ó–Ô—Ò¹]ðUNrÚË Ó.در ذيل آيه:«١«ÚLÓzöJÓWÔ

¹ÓbÚšÔKÔÊuÓŽ ÓKÓOÚN?rÚ� sÚ% ÔqÒÐ Ó»U*ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚÐ L?ÓF UÓ³ÓdÚðÔrÚ/ ÓMFÚrÓŽ ÔIÚ³Ób?
« v]—««)؛ـ)٢٤و٢٣./.١٣عد،الر
 ـباغ.هاى جاويدان بهشتى كه و ندانان و فرزان و همسرند و هم چنين پدرد آن مى.شوارهمان 

دند.سلام بر شما به خاطر صـبـر ود مى.گرارى بر آنـان وشتگان از هـر درصالح آنها و فـر
 ـسرانجام آن سرست سراستقامتتان چه نيكو الثقلين آمده است:دان ـ.در تفسير نوراى جاوا 

:«و(ص)ضى الله عنه عن النبىفى كتاب جعفربن محمد.الدوريستى،باسناده الى ابى ذر ر

½]LÓ¹ UÔuÓ/]B≈ل:«ن ان الله يقومانال الفوز فى القيامه الاالصابرو« v]ÐUdÔÊËÓ√ ÓłÚdÓ¼ÔrÚÐ GÓOÚdŠ �Ó»U«


ËÓقال:««ÚLÓzöJÓWÔ¹ ÓbÚšÔKÔÊuÓŽ ÓKÓOÚNrÚ� sÚ% ÔqÒÐ Ó»U*ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚÐ LÓF UÓ³ÓdÚðÔrÚ/ ÓMFÚrÓŽ ÔIÚ³Ób
« v]—«پيامبر»؛
ندان چنانچه خداواى صابردند:«فوز و فلاح [عاقبت نيكو] نيست مگـر بـرموفر (ص)ماكر

آنانمايد: «ملائكه برشان بى.حساب است»و در جاى ديگر مى.فران اجرمايد:«صابرمى.فر
ند و مى.گويند سلام بر شما به خاطرد مى.شوارى وند] از هر درادى كه حسن عاقبت دار[افر
٢٨اى شماست».تان پس عاقبت نيكو برصبر

ى است.در ذيل آيه:خت طوبى و عاقبت به خيرانجام ايمان و عمل صالح در.سر٢
»
«]cs¹Ó�¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB
« «u]
U×Ó UÞ ÔÐuÓ
 vÓNÔrÚË ÓŠÔ�ÚsÔ� Ó»PÌ«)دند؛آنها كه ايمان آور)٢٩./.١٣عد،الر

 ـزهاى شايسته انجام دادند،پاكيزو كار  ـنصيبشان است و بهترين سره.ترين  انجام.ها!.ندگى 
دهس كرا غرند آن رختى است كه خـداوهان آمده است:منظور از طـوبـى دردر تفسير البـر

خت طوبى در بهشت درايت بيان مى.كند كه درو پس از بيان اين مطلب چندين رو٢٩است.
اف و خانه بهشتيانگ.هاى آن به اطراست و شاخ و بر(ع)منيننت امير المؤه و محل سكوحجر

فته است.ر
ان و بر پا كنندگان نماز،انفاق كنندگان و بخشندگان هستند.ان صابر.عاقبت به خير٣


ËÓ«در ذيل آيه:«]cs¹ÓF Ó³ÓdÔÐ« «ËÚ²GÓ¡UÓË ÓłÚt— ÓÐÒNrÚË Ó√ÓWÓ�UÔB
« «u]…öÓË Ó√Ó½ÚHÓIÔ� «uL]— UÓ“ÓWÚMÓ¼UÔrÚÝ dÒÎË «ÓŽÓ½öOÓWÎ

ËÓ¹ÓbÚ—Ó¡ÔÊËÓÐ 
UÚ×?Ó�ÓMÓW�
« ]OÒ¾?ÓWÓ√ Ô
ËÓ¾pÓ
 ÓNÔrÚŽ ÔI?Ú³Ób
« v]—««الثقلين آمـده؛در تفسير نـور)٢٢./.١٣ـد،ع(الر
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ÓMFÚrÓ/«»«على الفقر فى الدنيا» تمسلام عليكم بما صبر:«(ع)هّجل عن ابى عبداللاست:عن ر

ŽÔIÚ³Ób
« v]—«««ان واد از عاقبت به خيـرمر(ع)مايش امام صادق؛به فـر٣٠قال:«يعنى:الشهـدا
ان شهدا هستند.كارنيكو

ء عاقبـتايات كه به مسأله حسن و سـواين دسته از روايات مستقـل:م:روقسمت دو
مايد: بيان مى.فرًجه عاقبت.انديشى مى.نمايد.و متعاقباا متوداخته.اند،در حقيقت انسان.ها رپر

آنچه مهم است نتيجه و حاصل امر است.
؛بهترين امور،بهترين آنـهـا از٣١»ًـةَبِاقَا عَهُيـرَ خِورُمُأْ الَيرَ:«خ(ص)ِهَّ الـلُلوُسَ رَالَ.ق١

لحاظ عاقبت است.
 ـآن است.٣٢اتيمه»:«ملاك العمل خو(ص)ِهَّ اللُلوُسَ رَقالَ.٢  ـعاقبت  ؛ملاك عمل خاتمه 
ه حجة إلا ماّاضع العلم و العلم كلها جهل إلا مـوّ:الدنيا كل(ع)َينِنِموُمْ الُيرِمَ أَالَ.ق٣

 و الإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بمـاًه رياء إلا ما كان مخلصـاّعمل به و العمل كل
اضع علم و علم حجت بر انسان؛امور دنيايى همگى جهل است،غير از مـو٣٣يختم له»

ده است و هر عمل ريا است،غير آنچه با اخلاص باشد و اخلاصاست،غير آنچه عمل كر
د.بر خطر است تا اين كه انسان عاقبت به خير شو

ا بما يختم له فان العامل يعملا بأحد حتى تنظرولا عليكم ان تعجبو(ص)مل اكرسو.ر٤
ل فيعمله بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يـتـحـوهة من دهره أو بر من عمـرًماناز

 ـاعمال خوتا عاقبت كار كسى بر شما معلو٣٤»؛ًئاّسي  ـاو به شگفت نيائيد.چهم نشده از ب 
هاى شايسته مى.كند كه اگرا كارش رگارهه.اى از روزد يا براز از عمر خومانى درآن كه آدمى ز

هاى ناشايست انجامد.اما ناگهان تغيير مى.كند و كارد به بهشت مى.روضع بميربا همان و
مى.دهد.
د و يا انسان.هـاايت آخر دال بر اين است كه ملاك حسن عاقبت تشـخـيـص فـرو رو

ËÓ√ÓÊÚ«ا مستحق عذاب و يا نعمت مى.داند.جه به اعمالشان آنها رند با تونيست،بلكه خداو


ÓOÚfÓ
 ½ûÚ�ÓÊU≈ � ôÓÝ UÓF?Óv*ËÓ√ÓÊ]Ý ÓFÚOÓtÔÝ ÓuÚ·Ó¹ ÔdÓÈ«٤٠و٣٩./.٥٣لنجم،(ا(.
ع تحقيق ما ادعيه وضومينه بحث و مودر زء عاقبت در ادعيه:ج:حسن عاقبت و سو

د است.اما همان طور كه گذشت اصل مسألهجومو(ع)مينه معصوّانى از ائماوهاى فرازفر
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است حسن عاقبت و نيكبختىخود معاد و عاقبت خير و شر محل سخن نيست.بلكه درجوو
ده است.بو(ع)است ائمه اطهارخود درء عاقبت،مورو پناه از بد عاقبتى و سو

ء عاقبتس از سواست حسن عاقبت و تـرخودر(ع)مينگانى از ادعيه معصـودر شمار
د:ح مى.شومطر

؛٣٥فنا مسلمين و احيينا مسلمين و الحقنا باالصالحين»:«الهم تو(ص)م.پيامبر اكر١
ان ماكارنده بدار و به نيكوت زامران و تسليم محض اوت بميرامرا تسليم محض اوخدايا ما ر

ا محلق نما.ر
نى ام للشقاء و لدتنـىّى فليتها لم تـربّلنار ربتنـى امِ:«الهى أ ل(ع)منان علـى.امير.مؤ٢

خ ـ پروريده؟پس ـ در ايـناى آتش ـ دوزا بـرم مرا آيا مادرداگـار؛پرور٣٦فليتها لم تلـدنـى»
ااييده؟پس اى كاش مرا زت و بدبختى مراى شقاود.و آيا برانده بوا نپرورت.ـ كاش مرصور

د.ائيده بونز
آل محمد و اسمعدند:«اللهم صل على محمد وموت مى.فردر دعاى قنو(ع).امام حسين٣

د؛خدايا بر محمد و آل محـمـد درو٣٧اى»ندائى و أجب دعائى و اجعل مابى عندك و مـثـو
ار ده.دت قرا در نزدان و جايگاه و مكانم را مستجاب گرا بشنو و دعايم رست و صدايم رفر

؛و٣٨»ًام مصيرمايند:«و اختم لنا بالتى هى احمد عاقبة،و اكرمى.فر(ع).امام سجاد٤
سان.امى.تر است به پايان رگشتش گرجع و بازاهى كه عاقبتش پسنديده.تر و مرا به ركار.ها ر
جائى ومايند:«اللهم فاستجب دعائى و اقبل ثنائى و اعـطـنـى رمى.فر(ع)ضا.امام ر٥

لامّالحسن و الحسين عليهم الـس و فاطمه وّد و علىّليائى بحق محماجمع بينى و بيـن او
ا؛خدايا دعايـم ر٣٩اى»جائى و غاية مناى فى منقلبـى و مـثـو نعمائى و منتـهـى رّلىك وّإن

دانليايت جمع گرى عنايتم كن و بين من و اوارا بپذير و اميدودان و ثناگويى مرمستجاب گر
لى نعمت من و منتهاىستى كه تو وبه در(ع)به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين

م هستى.ت و نهايت كاراميدم و نهايت آرزويم در جايگاه آخر
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انع حسن عاقبتامل و موعو
 صفحاتًانى پيدا كند مسلمااونى.هاى فرگود ممكن است دگرل عمر خوانسان در طو

اهد:ند مى.خو از خداو (ع)س1ت يوتر است.حضرشت.سازنوندگانى او،از همه سرآخر ز
»ðÓuÓ/]M� wÔ�ÚKLÎË UÓ√Ó
Ú×IÚMÐ wB
U]
U×sOÓ«ادان و.مرد گرا تا پايان عمر تسليم خو؛مر)١٠١./.١٢س1،و(ي

به شايستگان ملحق كن.از اين آيه به خوبى در مى.يابيم ضامن حسن عاقبت و سـعـادت
٤٠اد،ايمان و عمل صالح و تسليم باقى.ماندن آنها تا آخرين لحظه عمر مى.باشد.افر

»
ÓJsd
« ]ÝÔ‰uÔË Ó
«]cs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uÓFÓtÔł Ó¼UÓbÔÐ «ËQÓ�ÚuÓ
«NrÚË Ó√Ó½ÚHÔ�NrÚË Ó√Ô
ËÓ¾pÓ
 ÓNÔrÔ
« ÚgÓOÚdÓ «ÔË Ó√Ô
ËÓ¾pÓ

¼ÔrÔ
« ÚL?ÔHÚK?×ÔÊu?Ó ال ودند،با امـوليكن پيامبر و كسـانـى كـه بـا او ايـمـان آور؛و)٨٨./.٩ـة،(التوب»َ
انند.ستگاراى آنهاست و آنها همان ردند و همه نيكى.ها برجان.هايشان جهاد كر

ل ديناقع همان اعتقاد صحيح به اصوگه مسلمين است در ود به جرمز وروايمان كه ر
ت دقيق و اعتقادىت،عدل» مى.باشد،كه هر انسانى بايد به صورحيد،معاد،امامت،نبو«تو

ن تحقيق و فاقد تعيين قلبىا در يابد لذا عقيده زبانى و بدوسى نمايد و حقيقت آن را بررآن ر
خت ايمان،عمل صالح است و اسلامه در ميوًلاى انسان نمى.باشد.و اصوستگارجب رمو

ه مامرفتار روزد،بلكه در تمام اعمال و رح خلاصه نموا نبايد در چند عقيده و عبادت كم رور
ه هدايت يافتگانمرسيده و از زد رل مقصوى باشد تا به سر منـزبايستى حقيقت اسلام جار


Ô√«باشيم.ËÓ¾pÓŽ ÓKÓ¼ vÔbÎ� ÈsÚ— ÓÐÒNrÚË Ó√Ô
ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ
« ÚLÔHÚK×ÔÊu«؛آنان بر طريق هدايت)٥./.٢ة،لبقر(ا
انند.ستگارشانند و آنان ردگارپرور

ف و نهى از منكر انفاق،ه،حج،امر به معرومصاديق اعمال صالح شامل نماز،روز
دگارى پرورفته شدن اين اعمال از سومه پذيرى و…مى.باشد كه لازلى و تبركات،خمس،توز


½]L?Ó¹ UÓ²ÓIÓ³]qÔK≈.«فى شده استا و اخلاص معرمتعال تقـو« ]tÔ� s?Ó
« ÚLÔ²]IsOÓ«،؛خدا)٢٧./.٥(المائـدة
د.ا پيشگان مى.پذيرفقط از تقو


ÓðU]IÔK/و آيه:«« «u]tÓ� ÓÝ« UÚ²ÓDÓFÚ²ÔrÚË ÓÝ«ÚLÓFÔË «uÓ√ÓÞFOÔË «uÓ√Ó½ÚHIÔš «uÓOÚdÎ½_ «ÚHÔ�JÔrÚË Ó�ÓsÚ¹ Ô‚uÓý Ô]̀½ ÓHÚ�t

/ÓQÔ
ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ
« ÚLÔHÚK×ÔÊuÓ«َ،ش دهيد واى الهى پيشه كنيد و گوانيد تقو؛پس تا مى.تو)١٦./.٦٤(التغابن
ص خويشتناى شما بهتر است و كسانى كه از بخل و حراطاعت نماييد و انفاق كنيد كه بر
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WÓbÚ√ Ó/ÚKÓ̀Óو آيه«انند.ستگارن بمانند رمصو« ÚLÔRÚ�MÔÊu«ستگار شدند.منان ر؛مؤ)١./.٢٣ن،منو.(المؤ
ءامل سواى نفس از عوى از هوستى و پيروى از عقايد باطل و دنياپرو در مقابل،پيرو

انع حسن عاقبت مى.باشد.عاقبت و يا مو
شتنواه با اعتقاد به دين باشد سرداختن به گناهان هر چند همرى از شيطان و پرپيرو

ل و حقايق دينـى وه با اصوسد به ظلم و عناد و مبـارزا به هلاكت مى.كشاند چـه رانسان ر
شتى جزنوار مى.دهد و سره منافقين و كفار قرمرا در زه كه انسان رّات دين خدا و أئمدستور

د.ش نمى.شوعذاب و آتش الهى دامنگير
دت ان يختم بخير عملك حتى تقبض و أنتإلى بعض الناس:«إن أر(ع)كتب الصادق

مه حقه أن تبذل نعماءه فى معاصيه و ان تغتر بحلمه عنك و أكرّفى أفضل الأعمال فعظم لل
دم:اگردر نامه.اى به يكى از مر(ع)؛امام صادق٤١دتنا»جدته يذكر منا او ينتحل موكل من و

اى، حق خدا ردن با بهترين اعمال بميرد و در هنگام مراهى كه عملت ختم به خير شومى.خو
ى كهدبارف نكن و به سبب براه معصيت صـرا در رنه كه نعمت.هايش رپاس دار،بدين گو

ا كه ديدى از ما به نيكى يادنسبت به تو نشان مى.دهد،دچار غرور و غفلت نشو و هر كس ر
امى بدار.ند گرمى.كند و يا اين كه دم از محبت ما مى.ز

»ËÓWÓbÚ� ÓJÓdÓ
« ]cs¹Ó� s?ÚW Ó³ÚKNrÚ/ ÓKK]t
« ÚLÓJÚd?Ôł ÓLFOÎ¹ UÓFÚKÓrÔ� Óð UÓJÚ�?VÔ% Ôq^½ ÓHÚfÌË ÓÝÓOÓFÚKÓrÔ
« ÚJÔH?]—UÔ


LÓsÚŽ ÔIÚ³Ób
« v]—««لى تمامح.ها و نقشه.ها كشيدند و؛پيش از آنان نيز كسانى طر)٤٢./.١٣د،ع(الر
ار مى.داننـدّدى كفگاه است و بـه زوح.ها و نقشه.ها از آن خداست!او از كار هر كـس آطر
 ـدر سرسر  ـنيك و بد  هم مى.كنند كه سعادتآن تواى ديگر از آن كيست.كفار به بيان قرانجام 

 ـعاقبت به خيرند مى.فرحالى كه خداوت در همين دنيا است؛درو شقاو  ـومايد سعادت  ى 
 ـعاقبت به شرشقاو  ـدر سرت  اى ديگر است.ى 

ك نماز و عبادت،عاقء عاقبت:سخن چينى،غيبت،حسد،ترامل سواز مصاديق عو
اف و تبذير و…مى باشد كهى نفس،عناد،اسرى از هودن،ظلم،پيروه كرالدين،مسخرو

داختن به تك تكان مقاله حاضر پرداخته شده است و در تودر كتب اخلاقى به همه آنها پر
جاع مى.دهيم.طه ارا به كتاب.هاى مربوامى راننده گرآنها نمى.باشد.لذا شما خو
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د حسن عاقبته آورآثار و ر
ن و شادى پايدار است.ضايت دروگاه در پى.كسب ردآگاهانه و يا ناخوه آارانسان همو

شبختىند.و سعادت و خوشش دست مى.زاع تلاش و كوسيدن به اين هدف به انواى رو بر
ند حاصلب خداوار و قـراقعى است كه تنها در جوامش وسيدن بـه آراقعى انسان.ها در رو


ÔuÓ¼«اهد شد.خو« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ‰Ó�
« ]JMOÓWÓ/ W wÔKÔ»u
« ÚLÔRÚ�MsOÓ
 OÓeÚœÓœ«Ô≈ «ËL¹Ó½UÎ� UÓlÓ≈ L¹Ó½UNr«،٤٨(الفتح./

ايد.منان جاى داد،تا ايمانى بر ايمانشان بيفزا در دل.هاى مؤامش رست كه آر؛همو)٤.
داى ازخوركت مى.كند،با برانين هستى حرانسانى كه در مسير تكامل و هماهنگ با قو

كل،شكر منعم،اعمال صالح به بـالاتـريـن سـطـح سـعـادت ونعمت صبر،ايـمـان و تـو
نى پايدار دست مى.يابد و در پناه اين تربيت دينى بهش.بختى يعنى شادى و بهجت دروخو

٤٢سيد.اهد رجام نيكو خوحسن عاقبت و فر

»—Ó{wÓK
« ]tÔŽ ÓMÚNÔrÚË Ó—Ó{ÔŽ «uÓMÚtÔ– Ó
pÓ
« ÚHÓuÚ“Ô
« ÚFÓErO«اضى است؛خدا از بهشتيان ر)١١٩./.٥ه،(المائد
ند بالاتريـن لـذت وكه خداوگى است.در اين آيه مـبـارى بزرستگـارند،و اين رو آنان از خـداو

ساند.اقعى و قله.هاى سعادت مى.رامش وا به آرضايت الهى مى.داند كه انسان را در رى رستگارر
فى شده.اند كه در بهشت بريـن،شبختان حقيقى همان كسانى مـعـرآن كريم خودر قر


[�ËÓ√Ó.«جاويدان هستند« U]cs¹ÓÝ ÔFbÔ/ «ËÓH
« wÚ−ÓM]Wš Ó
Ubs¹Ó/ NOÓ� UÓœ UÓ�«ÓX�
« ]LÓËUÓ «ÔË Ó—_«Ú÷Ô≈ � ôÓý UÓ¡UÓ

—ÓÐp̂ÓŽ ÓDÓ¡UÎž ÓOÚdÓ� Ó−ÚcÔ–Ëٍ«دانه درشبخت و سعادتمند شدند،جاوا آنها كه خوّ؛ام)١٠٨./.١١د،(هو
اهد!بخششىت بخودگارمين برپاست،مگر آنچه پروراهند ماند،تا آسمان.ها و زبهشت خو

است قطع نشدنى.
 حقيقةّمايند:«إنمى.فر(ع)فى مى.نمايد:امام علىا چنين معرشبختى حقيقى رايات نيز خودر رو

؛٤٣ء عمله بالشقاء»ء عمله بالسعادة و ان حقيقة الشقاء ان يختم للمرالسعادة أن يختم للمر
شبختى بينجامد و بدبختى حقيقـى ايـنشبختى حقيقى اين است كه كار انسان بـه خـوخو

د.است كه كار آدمى به بدبختى ختم شو
سيدن به سعادت استقتى ادعا مى.كنيم آثار عاقبت رد وسى نموحال در اينجا بايد برر

ندگىد زش كراموت؟نبايد فراى آخرآيا مصداق سعادت در دنيا منظور ما است و يا در سر
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ه به سعادتى اشاراين در آيات و احاديث بى.شمـاردنيا حقيقتى انكار.ناپذير است،بنـابـر
دازيم.سى آنها مى.پرده است كه در اينجا به بررا نموت رهم در دنيا و هم در آخر

اد كه ايمان،تقوآن،اين نكته به خوبى استفاده مى.شواز آيات مختل1 قرى:آثار دنيو
ى و كفر،ظلم و گناه مايهو عدالت مايه آبادى جامعه.ها؛و دست.يابى به نعمت.هاى دنيو


ËÓسـت:«انى اويرÓuÚ√ ÓÊ]√ Ó¼ÚqÓ
« ÚIÔd?Ó�¬ ÈÓMÔË «uÓð«]IÓu?Ú
 «ÓHÓ²Ó×ÚM?ÓŽ UÓKÓOÚN?rÚÐ ÓdÓ%Ó UÌ� sÓ�?
« ]LÓË ¡UÓ—_«Ú÷«
كات آسمانهاى برا پيشه كنند درند و تقوها و آبادى.ها ايمان بياور؛اگر اهل شهر)٩٦./.٧اف،(الأعر

ى آنها مى.گشائيم.ا به رومين رو ز
»ËÓ
ÓuÚ√ Ó½]NÔrÚ√ ÓWÓ�UÔ²
« «u]uÚ—Ó…«ÓË Ó½ù«Ú−qOÓË Ó�Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ 
ÓOÚN?rÚ� sÚ— ÓÐÒNrÚ _Ó%ÓKÔ «u�sÚ/ ÓuÚWNrÚË Ó�sÚð Ó×ÚX

√Ó—ÚłÔKNrÚ«لشان بر آنها نازدگـارف پرورات و انجيل و آنچه از طر؛اگر آنها تور)٦٦./.٥ائده،(الم
د.اهندخورى خومين روزند،از آسمان و زشده است بر پا دار

ا به خوبـىش رى كه آثارابطه معنوه بر رى نيست بلكه عـلاوابطه معنوابطه تنهـا راين ر
ÓI?ÔKÚXÔÝ« Ú²ÓG?ÚHdÔ— «ËÓÐ]JÔrÚ≈ ½]t?Ô% ÓÊUÓ/.«دد دارجومينه وشنى نيز در ايـن زابطه مـادى رومى.بينيـم ر

žÓH]—UÎ«*¹ÔdÚÝq�
« ]LÓ¡UÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ� bÚ—Ó—«Î«*ËÓ¹ÔLÚbœÚ%ÔrÚÐ QÓ�ÚuÓ‰«ÌË ÓÐÓMsOÓË Ó¹Ó−ÚFÓqÚ
 ÓJÔrÚł ÓM] UÌË Ó¹Ó−ÚFÓqÚ
 ÓJÔrÚ

√Ó½ÚNÓ—UÎ«ً«ـ١٠./.٧١ح،(نو  ندهش طلبيد كه او بسيار آمرزدگار خويش آمرز؛به آنها گفتم از پرور)١٢ 
ندانال و فرزا با اموستد؛و شما را پى در پى بر شما فركت آسمان ران.هاى پر براست؛تا بار

ار دهد.تان قرى در اختيارهاى جارسبز و نهرامداد كند،و باغ.هاى سر
ى،وگ معنومايند:يك نعمت بزرد مى.فرج خوم لجوبه قو(ع)حت نوتيب حضربه اين تر

دگى گناهانگ بخشوگ مادى از آثار ايمان و عمل صالح آنها است،نعمت بزرپنج نعمت بزر
قعان.هاى مفيد و به موش بارو پاك شدن از پليدى كفر و عصيان.اما نعمت.هاى مادى:ريز

ىى ايمان و تقودخانه.ها و جويبار.آركت رونى باغ.هاى پر برال،فزونى اموكت،فزوو پر بر
ت است.جب آبادى دنيا و هم آخرآن مجيد هم مواهى قرطبق گو

ميت.هايى در اين جهان استى از گناهان محروات بسيارحقيقت اين است كه مجاز
اات رند اين مجازد خداوا پيش مى.گيرى راه پاكى و تقوو هنگامى كه انسان از آن توبه كند و ر

٤٤د.ف مى.سازاز او بر طر

اتى به نعمت.ها و مصاديقايات در مى.يابيم كه اشـارهى از آيات و روسى گرودر برر
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هى كه تصورده.اند كه نشان.دهنده اين است كه بر خلاف نظر گروشبختى و سعادت نموخو
ىس است،يعنى:تنها كسانى از سعادت اخروابطه معكوت يك رابطه. دنيا و آخرمى.كنند ر

ى از نعمت.هاىم باشند و بالعكس،بسيارى محرود كه از نعمت.هاى دنيواهند بودار خوخوربر
مينه.ساز دست.يابى به عاقبتدد زف گرند مصرضاى خداواه رست و در رى اگر درمادى و دنيو

دند؛ يعنى:درنه بولياء اين.گوى از انبياء و اود.چنان كه بسياربو اهدنيكو در جهان ابدى خو
ت نيز به شـمـاردند از سعادتمنـدان آخـره.مند بـوان بهـراوعين حالى كه از نعمـت.هـاى فـر

مو…و از اينجا نتيجه مى.گيريم كه آنچه مذمو(ع) و سليمان(ع) دت داومى.آيند؛مانند:حضر
اى خدمت بهه.مندى از نعمت.هاى دنيا برستى است كه انبياء نداشته.اند،نه بهراست دنياپر

٤٥ت.اى آخردم و آباد ساختن سردين خدا و مر

شبخت.ترين؛خو٤٦ك لذة فانية للذة باقية»مايند:«أسعد الناس من ترمى.فر(ع)امام على
ك كند.ا به خاطر لذت ماندگار ترا ردم كسى است كه لذت گذرمر

هداختيم،اشـارامل حسن عاقبت پـرمينه.ها و عـوسى زدر فصل.هاى گذشته كه به بـرر
تاقع جهان آخرا تعيين مى.نمايد در وشت.مان رنوفتار ماست كه سرديم كه اين اعمال و رنمو
ى خويش در دو جهتى ما نيست،يعنى:انسان با اعمال اختيارى جز تجسم اعمال دنيوچيز

د.و در احاديث تأكيد به فتح قله.هاى سعادتا مى.سازد رمثبت و منفى،بهشت و جهنم خو
ف عالميان شده است.ئودگار رامين پرورتو اطاعت از فردر پر

هّف ضر اسعدالناس فى الدنيا من عدل عما يعرّمايند:«إنمى.فر (ع)ل:امام علىّايت اورو
ايشدم دنيا كسى است كه از آنچه مى.داند برشبخت.ترين مر؛خو٤٧اه»بع هوَّ أشقاهم من اتّو إن

ى كند.د پيرواى نفس خوى كند و بدبخت ترين آنها كسى است كه از هود دورضرر دار
مايند:«من اجهد نفسه فى اصلاحها سعد.من اهمل نفسهمى.فر (ع)م:علىّايت دورو

شبخـتنج افكند خواه اصلاح آن به را در رد ر؛هر كه نفس خـو٤٨فى لذاتها شقى و بعـد»
د ـ.گاه حق دور شودد و ـ از درد بدبخت گراگذارا با لذت.هايش ود و هر كه آن رشو

د كه كسب فضايل اخلاقى و در پى انجام اعماله دارايات به اين اشاراين دسته از رو
ا ازساند،بلكه او رضاى الهى مى..رب و رامش و قرا به آردن،نه تنها در دنيا انسان رصالح بو

سيدن بهمينه ساز رد و زه.مند مى.سازگمى بهردرگار سرى در اين روزنامه.ريزهدفمندى و بر
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د.ى نيز مى.شوشبختى اخروسعادت و خو
ن گفته شد در مى.يابيم كه سعادت انسان در گرو ايمان و عمل صالـحاز آنچه تا كنو

شبختى دست يابد.امااى باقى به خوسد و هم در سربه از دنيا بـرّاست تا هم به حيات طي
ش.ها مى.كند.ا پايبند به ارزد كه انسان رعى بينش و دانش مايه مى.گيرايمان در حقيقت از نو

د وى.تر مى.شوى.تر باشد ايمان او قوفت انسان به حقايق عالم قوهر چه علم و دانش و معر
خت ايمان،سعادته اين دره و ثمراهد داد كه ميوى انجام خودر نتيجه اعمال شايسته. بيشتر

٤٩د.اهد بوابدى خو

تباط تنگاتنگ تحصيل علم و عمل به آن،با سعادتانى بر اراوايات تأكيد فرخى روبر
ند از جمله:دار

شبخت؛به علم عمل كنيد تا خـو٥٠ا»عدوَا بالعلم تسمايند:«اعملومى.فر (ع)امام على
ديد.گر

؛كسى كه٥١»ً سعيداَِّدَمايند:«لاينبغى لمن لم يكن عالمـا أن يـعمى.فر (ع)امام صادق
د.ده شوشبخت شمرار نيست كه خواوعالم نباشد سز

ى مى.كند وا از خطا و اشتباه برط عمل انسان راقعى است،كه به شرا كه اين علم وچر
ه بهاقع اين علم گمشده انسان است كه در هر دورساند.در ود مى.رل مقصوا به سر منزاو ر
دان است.گرى به دنبال آن سرنحو

دد اين است كهى سعادت كه منجر به حسن عاقبت مى.گرانجام از ديگر آثار دنيوو سر
تاشيبى.هاى دنيا و آخرد تا از سرا در دل انسان مى.اندازلايت رند محبت امامت و وخداو

در امان باشد.
ب الى الله بنا و اخلـصف فضلنا و تقرمايند:«اسعد الناس من عـرمى.فر(ع)امام على

؛٥٢ معنـا»ّفى دار المقـامانتهى عما عنه نهينا فذاك مـنـا و هـونا و عمل بما اليه ندبـنـا وّحب
سيله ما بها بشناسد و به ومقام ما[اهل بيت] ردم كسى است كه فضل وشبخت.ترين مرخو

انديـماخوستى ما يك دل و مخلص باشد و به آنچه ما بـدان فـرد.و در دوديك شـوخدا نز
اىد.چنين كسى از ماسـت و در سـردارديم دست برعمل كند و از آنچه ما بدان نـهـى كـر

 ـبا ماست.ماندگار  ـبهشت  ى 



٢ ٢ تفسير و مفاهيم سال�نوزدهم

اه با تمسك بـهقتى همراهر شريعـت،وه و ظـواد آن كه اشتغال تنها به نـمـاز و روزمر
سيدن به سعادتمه راهد داشت.لذا لازاى انسان نفعى نخونباشد بر(ع)منينلايت امير المؤو

تخت ايمان و نبوه و حاصل دراقع ميولايت است،كه در وى دستيابى به حقيقت واخرو
گش در قيامت.فته و شاخ و برار گراست،ريشه آن در دنيا قر

مايند:«ان السعيد حق السعيـد مـنمى.فر(ع)منيـنخطاب به امير المـؤ(ص)مپيامبر اكـر
د و اطاعتت كند.ست بدارا دوشبخت حقيقى كسى است كه تو ر؛خو٥٣احبك و اطاعك»

ان و كيفركارديد نيست كه اين دنيا جاى پاداش نيكوع جاى ترضو:اين موىآثار اخرو
ادى كه سـر ازد مى.بينيم چه بسيـار افـرا كه با چشم خـوان به طور كامل نيسـت؛زيـربدكار

ى مى.باشند.واع نعمت.ها و لذات دنيوه.مند از انود مى.پيچند و متنعم و بهرمان خدا و خرفر
ندگىى.ها زفتـاراع گرميت و يا انوى،محروحدانى كه در فقر،بيماردر مقابل چه بسيار مو

ىشبختى و سعادت اخرواقعى حسن عاقبت،خومى.كنند.پس بايد گفت معنى و مصداق و
خ وگ آغاز و تا سفر به بـرزت است كه از لحظـه مـره.مندى از نعمات الهـى در آخـرو بهر

٥٤د.د به بهشت ادامه دارقيامت و ورو


¹Ó√ UÓ¹]²?ÔNÓM:«بگ خو.مر١« U]HÚfÔ
« ÚLÔD?ÚLÓ¾M]¿W—«ÚłF≈ w
Ó— v?ÓÐÒp— Ó{«OÓWÎ� ÓdÚ{O]Wً«،٨٩(الفجـر./

دىد در حالى كه هم تو از او خشنوگرت بازدگارى پرورام.يافته،به سوح آر؛ تو اى رو)٢٨و٢٧.
د است.و هم او از تو خشنو

»
«]cs¹Óð Ó²?ÓuÓ/]¼UÔrÔ
« ÚLÓzö?JÓWÔÞ ÓOÒ³s?OÓ¹ ÓIÔ
uÔÊuÓÝ ÓÂö?ÏŽ ÓKÓOÚJÔrÔœ« ÚšÔK?Ô
« «uÚ−ÓM]WÓÐ L?Ó% UÔMÚ²ÔrÚð ÓF?ÚLÓKÔÊu«
 ـمر؛همانان كه فر)١٦.٣٢نحل،(ال  ـروشتگان  ه.اندند در حالى كه پاك و پاكيزا مى.گيرحشان رگ 

د بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى.داديد.اربه آنها مى.گويند:سلام بر شما،و

ËÓ�Ós?Ú¹ ÔDlK:«لياى خدا.ملاقات با او٢« ]tÓË Ód
«]ÝÔ‰uÓ/ ÓQÔ
ËÓ¾pÓ� ÓlÓ
« ]c?s¹Ó√ Ó½ÚFÓrÓK
« ]tÔŽ ÓKÓOÚNrÚ

�sÓM
« ]³OÒsOÓË ÓB
«ÒbÒI¹sOÓË ÓA
«^NÓbÓ¡«Ë ÓB
«]
U×sOÓË ÓŠÓ�ÔsÓ√ Ô
ËÓ¾pÓ— Ó/IOÎU«)،؛كسى كه خدا)٦٩./.٤النساء
ان ود كه خدا بدانها نعمت داده.از پيامبراهد بوا اطاعت كند همنشين كسانى خوو پيامبر ر

فيقان خوبى هستند.صديقان و شهداء و صالحان و آنها ر
œ«ÚšÔKÔ¼uÓÐ U�ÓÂöÌ�¬ MË ¿sOÓ½ÓeÓŽÚMÓU:«ت و خيانتال كينه،عداود امنيت،سلامت،زوجو.و٣

�Ó/ U?F wÔb?Ô—Ë¼r?Ú� sÚž q?ÒÌ≈ šÚu?Ó½«ÎŽ UÓK?ÓÝ v?ÔdÔ—Ì� Ô²?ÓI?ÓÐUK?s?OÓ¹ ô¿ÓL?Ó�?^NÔr?Ú/ N?OÓ½ U?ÓB?ÓVÏË Ó�Ó¼ U?Ôr?Ú� MÚN?ÓU?
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ÐLÔgÚdÓłsO«َ،شتگان الهى به آنان مى.گويند داخل باغ.ها شويد با سلامت؛فر)٤٨ـ ٤٦ /.١٥(الحجر
ت،خيانت)از سين�. آن.ها بر مى.كنيم در حالـى كـهنه غل(حسد،كينه،عـداوو امنيت هر گـو

سد.نج به آن نمى.رگز خستگى،تب و رند،هرار دارى يكديگر قرها روبروند و بر سريرادرهمه بر
œÓŽÚuÓ¼«ÔrÚ/ NOÓÝ U?Ô³Ú×Ó½UÓpÓ:«دنق در جمال و جلال او بـو.لذت مناجات با خدا و غـر٤

K
«]NÔr]Ë ÓðÓ×O]²ÔNÔrÚ/ NOÓÝ UÓÂöÏË Óš¬dÔœ ÓŽÚuÓ¼«ÔrÚ√ ÓÊ
« Ú×ÓLÚbÔ
 K]t— Ó»Ò
« ÚFÓ
UÓLsO«؛گفتار آنها)١٠./.١٠نس،و(ي
هى تو و تحيت آنهـا در آنـجـا؛سـلام و آخـريـنندا،منـزدر بهشت ايـن اسـت كـه:خـداو

دگار جهانيان است.ص خدا،پرورسخنان.شان اين است كه:حمد مخصو
دنى.ها واع خورشبو و سايه.دار ـ انوختان خو.لذات جسمانى:باغ.هاى مملو از در٥

٥٥اع زينت.ها و خادمان و غلامان.ست،انودوان پاك،زيبا و همسرشيدنى.ها،همسرپو

»≈Ê]
 KÚLÔ²]IsOÓ� ÓHÓ“UÎ¿«ŠÓbÓz«oÓË Ó√ÓŽÚM?ÓÐUÎË¿UÓ%ÓuÓŽ«VÓ√ ÓðÚdÓÐ«ÎË¿UÓ%ÓQÚÝÎœ U¼ÓWUÎ¹ ô¿UÓ�ÚLÓFÔÊuÓ/ NOÓ
 UÓGÚuÎ«

ËÓ% ôc]Ð«Îł¿UÓeÓ¡«Î� s?Ú— ÓÐÒpÓŽ ÓDÓ¡UÎŠ �ÓÐUÎU«ان نجات وگارهيزاى پر بـرً؛مسلما)٣٦.ـ٣١./.٧٨باء،(الـن
ان و هم سن وها و حوريانى بسيار جواع انگورسبز و انوگى است.باغ.هاى سرى بزرپيروز

غى.اينند و نه دروده.اى مى.شنوسال و جام.هايى لبريز و پياپى در آن جا نه سخن لغو و بيهو
ت و عطيه.اى است كافى.دگارى پرورپاداشى است از سو

گز از بهشت؛آنان هر)٤٨./.١٥(الحجر،َ»ËÓ�Ó¼ UÔrÚ� MÚNÓÐ ULÔgÚdÓłsO:«دانگى اين نعمات.جاو٦

šÓند.«اج نمى.شـواخرUbs¹Ó/ NOÓ� U?Óœ UÓ�«ÓX�
« ]LÓËUÓ «ÔË Ó—_«Ú÷Ô≈ � ôÓý U?Ó¡UÓ— ÓÐp̂ÓŽ ÓDÓ¡UÎž ÓOÚdÓ�Ó−?ÚcÔ–ËÌ«

جاست؛مگر آنچهمين پا براهند ماند تا آسمان.ها و ز در بهشت خودانه؛جاو)١٠٨./.١١د،(هو
اهد.بخششى است قطع نشدنى.ت بخودگارپرور

ا هر نعمتدن است،زيراى لذت برگى برى بزرد عامل معنودانگى نعمات بهشتى خوجاو
الى از دسـت دادن آن رامى نداشته باشد و انسان آيـنـده.نـگـر،دل مـشـغـوو لذتـى اگـر دو

دن آنها سبـبد،پس دائمى بـواهد بـوداشته،لذا آن نعمات و لذات،خاص و نـاب نـخـو
^?ËÓ/NOÓ� UÓð UÓAÚ²ÓNtO½_« ÚHÔfÔË ÓðÓKÓcد.«د اطمينان داشته باشند انسان.ها نسبت به آيند¡ خـومى.شو

Ž_«ÚOÔsÔË Ó√Ó½Ú²ÔrÚ/ NOÓš UÓ
UbÔÊË«اهد و چشم.ها از؛در بهشت آن چه دل.ها مى.خو)٧١./.٤٣ف،رخ(الز
د است و شما در آن ماندگاريد.جود موآن لذت مى.بر


Ó{wÓK—:«فينىضايت طرار الهى و رب و جو.قر٧« ]tÔŽ ÓMÚNÔrÚË Ó—Ó{ÔŽ «uÓMÚtÔ– Ó
pÓ
« ÚHÓuÚ“Ô
« ÚFÓErO«



٢ ٤ تفسير و مفاهيم سال�نوزدهم

گى است.ى بزرستگارند،اين راضى و آنان از خداو؛خدا از بهشتيان ر)١١٩./.٥ائده،(الم

ىنتيجه�گير
سى شد،نتايج زير به دست آمد:ع مباحثى كه در اين تحقيق برراز مجمو

ء عاقبت به معناىى و سوانجام نيكو و عاقبت به خيـر.حسن عاقبت به معناى سر١
انجام بد بيان شده است.سر

ند:ال1:كسانىه تقسيم مى.شو.انسان.ها در يك تقسيم به طور كلى به چهار گرو٢
ده.اند.ب:كسانى كهكت كرست حراط مستقيم و مسير درندگى در صركه از ابتدا تا انتهاى ز

ده.اند.ج:كسانى كه در ابتداىكت كراهى و ضلالت حرندگى در مسير گمراز ابتدا تا انتهاى ز
ستاط مستقيم و مسيـر درسپس هدايت يافته و در صرده.اند ومسير ضلالت بـوندگى درز

ده و سپس در مسيـرندگى در مسير هدايـت بـوابتداى زده.اند.د:كسانى كـه دركت كـرحر
داشتند.اهى گام برضلالت و گمر

ء عاقبت است،اما اينت نتيجه سو.سعادت اگر چه نتيجه حسن عاقبت و شقـاو٣
ده است،كه تقريبا تفكيك آنها از همند خورن دينى ما به يكديگر پيوى در متوه.ها طوراژو

مى حسنان به اين همانى ـ يگانگى ـ مفهـوار است،لذا مى.تومحال يا حداقل بسيار دشو
د.ت حكم كرء عاقبت با شقاوعاقبت با سعادت و سو

ند،و آنچه با حسن عاقبتى تقسيم مى.شوى و اخروت هر دو به دنيو.سعادت و شقاو٤
ء عاقبت متناسب است،ى است.و آنچه با سومتناسب است،در حقيقت همان سعادت اخرو

ى است.ت و بدبختى اخروشقاو
ند:ال1:ء عاقبت به دو دسته تقسيـم مـى.شـو.احاديث باب حسن عاقبـت و سـو٥

ايات مستقل.ى.ب:رواحاديث تفسير
لكوندگى انسان در دنيا مـوايات،حسن عاقبت به آخرين لحظـه زخى از رو.در بر٦

سى مى.باشد.بنابر اين ممكنايات حسن عاقبت پس از حسابرخى از روشده است.اما در بر
ن حق الناس بهخ بربندد،اما چواست،كسى با اعمال صالح و عقايد صحيح از اين جهان ر

خى از ايندد.پس برء عاقبت گرد در تبادل حسنات و سئيات با طلبكار،دچار سودن دارگر



٢ ٧٣شمار�  ٥ حسن عاقبت از منظر آيات و روايات

َقالْثِ مْلَمْعَ يْنَ مَه. وَرَ يًارْيَ خٍةَّرَ ذَقالْثِ مْلَمْعَ يْنَمَفن:«وجه بر آياتى چايات بايد با توه روگرو
ا سعه يااء و دريافت پاداش ره اجرا دايرار داد؛زيرجه قرد تومور٥٦)٨ ـ٧./.٩٩لة،لز(الزه»َرَا يًّرَ شٍةَّرَذ

د.ايات معنا كرفتن همه اين روا بايد با در نظر گراقعى رد.پس حسن عاقبت وضيق مى.ساز
ء عاقبت آمده است.اب مستقلى در باب حسن عاقبت و سوابو(ع)مانايات معصو.در رو٧
ا مسألتند حسن عاقبت رانى از خداواودر ادعيه فر(ع)مانو معصو(ص)م.پيامبر اكر٨

ده.اند.ء عاقبت به خداى سبحان پناه برده.اند و از سوكر
املء عاقبت است،چنان كه عـوانع سوامل حسن عاقبت در حقيقت همان مو.عو٩

انع حسن عاقبت است.ء عاقبت همان موسو
ل:امل و اسباب عمده حسن عاقبت به دو قسم كلى قابل تقسيم است:قسم او.عو١٠

م:اعمال صالح.اعتقادات صحيح.قسم دو
ان مهمتـريـن.اعتقادات صحيح در دين اسلام بسيـار اسـت.امـا آنـچـه بـه عـنـو١١

حيد،عدل،ت است از:تود شيعه است كه عبـارل دين در نزح است،اصواعتقادات مطر
ت،امامت،معاد.نبو

ان مهم.ترينان است،آنچه به عنواو.اعمال صالح هم مانند اعتقادات صحيح فر١٢
كات،امر بـهه،حج،جهاد،خمـس،زت از:نمـاز،روزح است،عبـاراعمال صالح مطـر

هد،توبه وا،ذكر،اخلاص،صبر،زكيه نفس،تقوى،تزلى،تبرف و نهى از منكر،تومعرو
ق است.ايتاى حقو

انجامدار خويش، سرفتار و كرانجام سخن آن است كه هر كس با اعمال و رحاصل و سر
شت و عاقبت خويش هستند،ونول سرد و همه انسان.ها مسئوا مى.سازو عاقبت خويش ر

سى است و هم با دلايل نقلى و دينى و از آنجا كه بشراين ادعا هم با مباحث عقلى قابل برر
اىالاى الهى و اسلامى بـرناقص است احتمال خطا و اشتباه در آن مى.باشد.مفـاهـيـم و

شش نمايندى.تر كوندگى اخلاقى و معنواى دست يابى زهمه.انديشمندان كفايت مى.كند.بر
امش و امن الهىهايى يابد و در آسمان آرى رد و از دلبستگى.هاى دنيونا بسازد رداى خوو فر
از كنند.پرو



٢ ٦ تفسير و مفاهيم سال�نوزدهم

.٢٤ـ٢٢./.١٣عد،.الر١
.٣٦ـ٣١./.٧٨. النباء،٢
.١٩./.١٣عد،.الر٣
.٣٢٥ /..٦.مجمع البحرين،٤
.١١٤ / ١٣ب،..لسان العر٥
.همان.٦
.٨./.٢٩ت،؛العنكبو٥٢./.٣٣اب،.الاحز٧
.٢٣٢ /.٦.مجمع البحرين،٨
.٢٣٥ /دات .المفر٩

.٦١١ /.١ب،.لسان العر١٠
.٢٨./.٤٣ف،خر.الز١١
.٤٤./.١٨.الكه1،١٢
.٢٢./.١٣عد،.الر١٣
.٢٢./.١٣عد،؛الر٨٣./.٢٨. القصص،١٤
.٣٤٥ /.معانى الاخبار١٥
.٣٥ /.١٣عد،؛الر١٤ /.٣٨.ص،١٦
.٣٤٥ /.معانى الاخبار١٧
.١٥ /.١٤اهيم،؛ابر١١٨ /.٤٣ى،.الشور١٨
.٢٠١ /.٥آن،س قر.قامو١٩
.١١٩ /.٥؛المائده،٧١ /.٣٣اب،.الاحز٢٠
.٦١ /.٣٩مر،.ز٢١
.٤٩٦ /ى جهان ابدى.به سو٢٢
.٥٩٥./٢نه،.تفسير نمو٢٣
.٥٠٧ /ى جهان ابدى.ر.ك:به سو٢٠١ /.تجسم اعمال٢٤
.٣١٨ /.٢.الكافى،٢٥
.١٩١ خ١٣٨/ /.نهج البلاغه.٢٦
.٥٧ /.٤.الدر المنثور،٢٧
.٥٠١ /.٢.تفسير نور الثقلين،٢٨
.٢٥٤ /.٣آن،هان فى تفسير القر.البر٢٩

.٥٠١./.٢.تفسير نور الثقلين،٣٠
.٤٠٢ /.٤ه الفقيه،.من لايحضر٣١
.٢٩٠ /.١.تفسير القمى،٣٢
.٣٧١ /قحيد صدو.تو٣٣
.٥٨٩قم.الر/.١٢٤./.١العمال،.كنز٣٤
.١٥٦./.٦؛سنن النسائى،٤٢٤./.٣.مسند احمد بن حنبل،٣٥
م ماه. دعاى روز سو/.٤٠٥ /.الصحيفة العلوية٣٦
.٤٩ /منهج العباداتات و.مهج الدعو٣٧
.١٥٦ /.٣٣.صحيفه سجاديه،دعاى ٣٨
.٢٤٠ /.٢دى،،العطار(ع)ضا.مسند الامام ر٣٩
.١٠٦ /.١٣نه،.تفسير نمو٤٠
.٨.ح/.٤./.٢،(ع)ضان أخبار الر.عيو٤١
.٨ /دانه در حيات انسان.ها«وين داير».حقايق جاو٤٢
.٣٤٥ /.معانى الاخبار٤٣
.٧٢ـ٧٣ /.٢٥نه،.تفسير نمو٤٤
.٢٤٠ /د.گ بر ما چه مى.گذر.بعد از مر٤٥
.٣٢١٨ك /.٤٤١./.٢.غرر الحكم و درر الكلم،٤٦
.١٠٨ /قعة صفين..و٤٧
.٨٢٤٧ و ٨٢٤٦ك/.٢٥٨./.٥.غرر الحكم و درر الكلم،٤٨
.٢٤٣ /دگ بر ما چه مى.گذر.بعد از مر٤٩
.٢٤٧٩ك/.٢٣٩./.٢.غرر الحكم و درر الكلم،٥٠
..٣٦٤ /ل.سول عن آل الر.تح1 العقو٥١
.٣٢٩٧ك /.٤٦١./.٢.غرر الحكم و درر الكلم،٥٢
.٤٢٦./سى.امالى شيخ طو٥٣
.١٢٩ /ى ابديت..جهان به سو٥٤
.٣٧ـ١٥  /.٥٩اقعه،. و٥٥
ه.اى كار خير انجـامّن ذرجمه آيه:پس هر كس همـوز.تر٥٦

اده آن ره.اى كار بد كرّن ذرا مى.بيند،و هر كس هموزدهد آن ر
مى.بيند.


